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  نام مقبوليتنام مقبوليتنام مقبوليتنام مقبوليت    چالشي بهچالشي بهچالشي بهچالشي بهچراغ هجدهم ـ 
  

يـك نظـام   بـراي تعيـين مشـروعيت    را همـواره دو مـلاك اساسـي     يـزم ليبرالطرفـداران  گفتيم كه 
از  ي آن نظـام برخـوردار  ،و دومآن نظـام سياسـي   ايـدئولوژيك نبـودن   : يكـي،  گيرنـد  ميسياسي درنظر 

  .مقبوليت عمومي در نزد مردمنوعي 
طرفـداران  هـردو مـلاك مـورد نظـر     مفصـل و متعـدد، ثابـت كـرديم كـه      ما البته با ارائـة دلايـل   

نظــر منطقــي، اساســا محــال  از نقطــه. چـون  اســتو لاينحــل ، داراي مشــكلات بســيار جــدي يـزم ليبرال
دربـارة مشـروعيت سـخن     بينـي، و ايـدئولوژي برآمـده از آن،    نـوعي جهـان   است بتـوان بـدون داشـتن   

كـه    . حـداكثر ايـن  نـوعي، ايـدئولوژيك هسـتند    برالـي هـم، بـه   هاي لي همة حكومتهمين دليل،  و به گفت
    .هاي ديگر  تر است از ايدئولوژي حكومت ايدئولوژي آنها، كمي ـ و واقعا فقط كمي ـ پنهان

هـا بـا ايـن     درخصوص بحث مقبوليت نيز با ذكـر شـواهد متعـددي نشـان داديـم برخـورد غربـي       
چنـان كـه مـورد     ئولوژيك و ثانيـا، مقبوليـت، آن  برخورديسـت كـاملا ايـد   ناچـار،   بـه هـم، اولا  موضوع 
بـرخلاف   ،هـاي ليبرالـي   يعنـي نظـام   . شـود  منتهـي مـي   بشـريت هاست، درنهايت به اسـتحمار   نظر غربي

ــته   ــود گذاش ــر روي خ ــه ب ــمي ك ــد ( اس ــواهي آزادي=Liberalismان ــراي  ) خ ــا آزادي را ب ــه تنه ن
 ـ،  آزاديدر پوشـش  آورند، كه  ها به ارمغان نمي انسان شـكلي بسـيار عميـق، اسـير دسـت       را بـه هـا   انانس

واقعيتيسـت  ايـن  كننـد.   شـريعتي، صـاحبان زر و زور و تزويـر ـ مـي      قـول مرحـوم   بـه داران ـ و   سـرمايه 
  بلند كرده است.نيز فرياد اعتراض بسياري از متفكران را در خود غرب كه 

 دوبـه   واهـد بـود اگـر   هـا، يقينـا بحـث ناقصـي خ     ، حتي از نگـاه ليبـرال  مقبوليتاما بحث دربارة 
فـرض  . تعيـين مقبوليـت  مـلاك  عبارتسـت از  تـر،   اي نكنـيم. موضـوع اول و مهـم    اشـاره موضوع ديگـر  

م، يكـي از معيارهـاي مشـروعيت    در نـزد مـرد  يـك نظـام سياسـي    مقبوليـت  كـه  كسي قبول كنـد  كنيد 
 ـ    تـرين پرسشـي كـه بايـد بـه      مهـم صـورت،   بسيار خـوب؛ در ايـن   باشد. ه: آن جـواب دهـد اينسـت ك

ايـن   تـوان ميـزان مقبوليـت يـك نظـام سياسـي را در نظـر مـردم، سـنجيد؟          مـي  با چه ملاكيو  چگونه
مشـروعيت ندانـد هـم، پرسـش مهمـي      اساسـي بـراي   پرسش، حتي براي كسي كـه مقبوليـت را معيـار    

لازم دارد تـا بدانـد كـه درمجمـوع، تـا چـه ميـزان در ميـان         گـاهي  است. چون به هرحال، هرحكـومتي  
تــوان  مـي  ملاكــيبــا چـه  بســيار مهـم اســت كـه معلــوم كنـيم:    مقبوليــت دارد. بنـابراين،   مـردم خـود  

  مقبوليت يك نظام سياسي را اندازه گرفت؟
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هـا،   هـا و آمـارگيري   ، مثـل پرسشـنامه  سـنجي عمـومي  هـاي نظر  روشممكن اسـت كسـي بگويـد    
قـدر نسـبت   المجمـوع و درنهايـت، چ   حيـث   كـه مـردم مـن    ايـن تشـخيص  ترين ملاك است براي  مناسب

را ناديـده گرفـت امـا     تـوان آن  نمـي يـك جـواب اسـت كـه     البتـه  ايـن   به يك حكومت پذيرش دارنـد. 
 ـ رضـايت جـواب  ممكنسـت  وضـوح پيداسـت كـه ايـن جـواب،       به هـاي   آيـا آمـارگيري  نباشـد.   يبخش

نسـبت بـه يـك حكومـت     عمـومي  پـذيرش  ميـزان  طور قاطع معلوم كنـد كـه    تواند به ، ميشناسانه هجامع
يـك امـر نسـبي اسـت      »پـذيرش «آيـا  يعنـي چـه؟   دقيقـا  جا  در اين »پذيرش« ،اصلا ندازه است؟تا چه ا

 كننـد؟  هـا نسـبت بـه چيـزي پـذيرش يـا عـدم پـذيرش پيـدا مـي           شود كـه انسـان   چگونه مي يا مطلق؟
هـا،   بينـي  در همـين نقطـه نيـز تـا چـه ميـزان جهـان        كـه نشـان دهـم   (اميـدوارم نيـازي نباشـد دوبـاره     

  كنند.) ها دخالت مي و درنهايت، ايدئولوژي ها شناسي انسان
اختلافــات مهمــي  »نظرســنجي«در بحــث  نيــز شناســان فرامــوش نكنــيم كــه ميــان خــود جامعــه

توانـد   بينانـه از يـك نظرسـنجي، چـه مـي      كـه تفسـير دقيـق و واقـع     وجود دارد. آنها گاهي بر سـر ايـن  
شـود از يـك نظرسـنجي بـا اعـدادي       كنند. تـا جـايي كـه حتـي ديـده مـي       ميپاياني  بيباشد، دعواهاي 

شـود كـه بـا يكـديگر درتضـادند. ايـن تـازه بـا فـرض اينسـت كـه همـة              يكسان، تفسيرهايي ارائه مـي 
اگـر خـود ايـن     معيارهاي مورد نظر متخصصان براي معتبر بـودن يـك نظرسـنجي رعايـت شـده باشـند.      

 ـ  بگـذريم از ايـن  رعايت نشده باشـند كـه ديگـر هـيچ.     معيارها، دقيق  ارة خـود ايـن معيارهـا، و    كـه درب
بــا فــرض رعايــت همــة داري وجــود دارد.  هــاي دامنــه ناچــار ايــدئولوژيك بــودن آنهــا نيــز بحــث بــه

ــي،   ــاي علم ــعار معياره ــه ش ــه مؤسس ــهوري را ب ــون  مش ــالوپ«اي همچ ــي از   »گ ــرـ يك ين معتبرت
  هست! ،هرنظرسنجي، يك نظرسازي همدهند كه:  مؤسسات نظرسنجي در آمريكا ـ نسبت مي

ــه ميــزان واقعــي   آن از ــردن ب ــي ب ــردم ـ   مقبوليــت جــايي كــه پ ــزد م يــك نظــام سياســي در ن
رسـد،   نظـر مـي   ن بـه بسـيار دشـوار و گـاه غيـرممك    الامـر ـ    اصطلاحا، مقبوليت درمقـام ثبـوت و نفـس   

معيـار ديگـري را بـراي تعيـين مقبوليـت      متفكـران ليبـرال ـ و حتـي بسـياري از متفكـران غيرليبـرال ـ         
آنهـا معتقدنـد   . كراسـي و پارلمـانيزم  ودمالتـزام بـه   دهنـد كـه عبارتسـت از:     ارائه مـي يك نظام سياسي 
قاطع معلـوم كـرد كـه مـردم در واقـع امـر، چـه نظـري دارنـد، امـا           دقيق و طور  وقت به شايد نتوان هيچ

اي در انتخابـات آزاد، رأي و نظـر    بـا شـركت دوره   اي باشـد كـه مـردم بتواننـد     گونـه  اگر نظام سياسي به
. تـوان اميـدوار بـود كـه آن نظـام سياسـي از مقبوليـت نسـبي برخـوردار باشـد           د را ابراز كنند، مـي خو

و  هـاي زمـاني مشـخص    مـردم بتواننـد در دوره   كـه كافيسـت  براي مقبوليت يك نظـام سياسـي،   بنابراين 
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ـ كه نه خيلي طـولاني باشـد و نـه خيلـي كوتـاه ـ در انتخابـات شـركت كننـد و آراء خـود را             معقولي
  . ها بريزند به صندوق

مسـئلة تعيـين مقبوليـت ـ دسـت      آن اشـاره كنـيم،    موضوع دومي كه در بحـث مقبوليـت بايـد بـه    
ليبـرال   اعـم از ـ متفكـران   تقريبـا همـة   . اسـت  »اسـتقرار «و  »تأسـيس «ـ در دو مرحلة   درمقام اثباتكم 
مرحلــة بـا  مرحلـة تأسـيس يــك حكومـت    كــه ميـان  در ايـن نكتـه اتفــاق نظـر دارنـد     غيرليبـرال ـ    و

در مـوقعي كـه حكـومتي مسـتقر      ،. شـرايط يـك جامعـه   وجـود دارد هـاي خاصـي    تفـاوت  ،آناستقرار 
ــه    ــته و درنتيج ــكيل آن گذش ــدتي از تش ــت و م ــانون دارد  ،اس ــكيلات دارد، ق ــتگاه ،تش ــاي  و دس ه

طبيعتـا  و درحـال تأسـيس اسـت ـ     يـك حكومـت   مـوقعي كـه   ، بـا  هسـتند كـار   مشغول بـه مختلف آن 
در  ،هــا . طبيعيســت كــه ايــن تفــاوتكنــد مــي  فــرقـ هــا وجــود ندارنــد   كــدام از ايــن دســتگاه هــيچ
  .دنروند نيز تأثيرگذار باش كار مي كه براي تعيين مقبوليت يك حكومت بهي يها ملاك

وجــود نــدارد كــه  و تشــكيلات توانمنــدي گاهدســتقاعــدتا تأســيس يــك حكومــت، مرحلــة در 
در سـنجش پـذيرش عمـومي مـردم نسـبت بـه حكومـت،         ،. بنـابراين كنـد   رسـنجي نظمـردم  از بخواهد 

تـا   ،تأسـيس  مرحلـة در ، عنـوان مثـال   بـه را خواهـد داشـت.    شهاي خـاص خـود   دورة تأسيس، ويژگي
 اي منظمـي  دوره انتخابـات تـوان انتظـار داشـت كـه      نمـي وقتي جامعه به نوعي آرامـش نسـبي نرسـيده،    

قبيـل   ايـن انتخابـات و  بعـد بـه فكـر    و زه داد تا ثبات نسبي برقـرار شـود   پس ابتدا بايد اجا برگزار شود.
مـواقعي  در فقـط  را  هرچنـد اغلـب، آن  ( .قبـول دارنـد  را  هـا نيـز آن   كه ليبـرال اين واقعيتيست  امور افتاد.
    )كه با منافع سياسي آنها سازگار باشد!!كنند  مطرح مي

جش ميـزان مقبوليـت يـك حكومـت در     تـرين معيارهـا بـراي سـن     يكي از مهـم اما در هرصورت، 
كـه رفرانـدوم واقعـا آزاد و     البتـه مشـروط بـر آن    ؛سـت ا عمـومي  رفرانـدوم تأسيس، انجام يـك   مرحلة

  مردمي باشد.  
ــه   ــد ك ــت بداني ــتجالبس ــيس حكوم ــرال  تأس ــاي ليب ــل ه ــورهايي مث در كش

. در ايـن  مبتنـي بـر رفرانـدوم عمـومي نبـوده اسـت      ، به هيچ عنـوان  انگليسو  آمريكا
نوشتن قانون اساسي نيـز توسـط كسـاني كـه مسـتقيما بـا رأي مـردم        و كشور حتي د

حتـي قـانون اساسـي    كـه،   تـر ايـن   . جالـب انتخاب شده باشند، صورت نگرفته اسـت 
  . آنها پس از نوشته شدن، به رفراندوم عمومي گذاشته نشده است
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حلـه تأسـيس يـا    گيـري در مر  رفرانـدوم عمـومي اساسـا معياريسـت بـراي تصـميم      با اين وجود، 
. در بينـي شـده باشـد    در شرايط بسيار ويژه كه سازوكار آن توسط قـانون اساسـي خـود كشـورها پـيش     

اسـتقرار يـك حكومـت، پيشـنهاد رفرانـدوم دادن بـراي اتخـاذ        زمـان  در پس از تأسـيس، يعنـي   مرحلة 
 نــوعي ســت؛ اگــر نگــوييم كــها تــر شــبيه شــوخي بـا افكــار عمــومي  تصـميمات هرچنــد مهــم، بــيش 

 ـ چيــز مهياســت تـا بــا كمــك نهادهــاي موجــود در   اســتقرار، همــه زمـان  . چــون درســتا فريبــي وامع
طـور كـه گفتـيم،     همـان اصـلا  مردم مرتبا مـورد سـنجش قـرار گيـرد.     ها و تصميمات  حكومت، خواست

  گيرد.   همين منظور صورت مي نظام سياسي، بهاي در يك  انجام منظم انتخابات دوره
قصـد بـازي بـا     آگـاهي يـا بـه    ساني كـه از سـر نـا   درپاسخ كگاهي من شخصا 

گـويم:   ، مـي كننـد  مطـرح مـي  موضـوع را   فـلان افكار عمومي، پيشنهاد رفراندوم براي 
همـين پيشـنهاد را نيـز بـه رفرانـدوم      ابتـدا  بنده پيشـنهاد بهتـري دارم. چطـور اسـت     

ــي  ــذاريم؟ يعن ــدا بگ ــدومي ابت ــزاررفران ــه  برگ ــيم ك ــلان :كن ــراي ف ــا ب موضــوع  آي
!! بعـد اگـر اكثريـت مـردم موافـق بودنـد، آنگـاه بـراي         ؟يا نـه برگزار كنيم ندوم رفرا
  كنيم!!! موضوع رفراندوم برگزار مي فلان

آيـا بـراي    :كـه تـا ببينـد   كـرد   كـه اسـتخاره مـي   را كسـي   آن ،خيـر  يادش بـه 
  !!!؟هموضوع استخاره كند يا ن فلان

ــدوم ـ اگــر    ــه هرحــال، در دورة تأســيس، رفران ــه مــردم اكثريــت قــاطع ب در آن شــركت آزادان
 ـ معقولي است بـراي سـنجش مقبوليـت يـك نظـام سياسـي. امـا درنقطـة مقابـل،          متداول و روش  كنند 

زمـان  هـا، بـراي    بسـياري از ليبـرال  كنـد.   در زمان اسـتقرار يـك حكومـت، وضـعيت كـاملا فـرق مـي       
در انتخابـات   واجـدان حـق رأي،   بيننـد كـه اكثريـت قـاطعِ     استقرار يك حكومت، حتي ضـرورتي نمـي  

و  آمريكـا ـ نظيـر همـان   غربـي   ليبـرال  در بعضـي از كشـورهاي   كـه  دانيـد   مـي حتمـا  . نماينـد شركت 
شـركت  انتخابـات  ، در حـق رأي دارنـد  كسـاني كـه   نيمـي از  تـر از   كـم افتد كه  اتفاق ميـ گاه   انگليس

 ،غـرب در  هـا  سـي ادموكر ليبـرال گونـه    ايـن توان نتيجـه گرفـت كـه     آيا مي. خب، چه بايد گفت؟ كنند مي
هـا بـه ايـن سـؤال      پاسـخ ليبـرال  مشروعيت كافي برخـوردار نيسـتند؟   و درنتيجه از  ،از مقبوليت عمومي

تأسـيس  مرحلـة  دهنـدگان، در   قـدرمطلق تعـداد رأي   :گوينـد  مـي . توجيهشان هم اينسـت كـه   است منفي
ممكــن بــراي يافــت تأســيس تنهــا رهمرحلــة . زيــرا در راراســتقزمــان اهميــت دارد نــه در اســت كــه 

اسـتقرار كـه حكومـت از    زمـان  در امـا   .اسـت يـا رفرانـدوم   همـان انتخابـات اوليـه     ،مقبوليـت سنجش 



� 

 

 ـ ، نمـي شـده كافي برخـوردار   ثبات لزومـا نتيجـه    ،دهنـدگان  تعـداد رأي كـم بـودن   وان بـا اسـتناد بـه    ت
 ـاي  صـورت دوره  بـه كـه   اسـتقرار همـين  زمـان  در . وجـود نـدارد  رضـايت عمـومي   گرفت كه  ات انتخاب

حتمـا بـه   اكثريـت مـردم   انتظـار داشـته باشـيم كـه     . لزومي نـدارد مـا   آزاد وجود داشته باشد، كافيست
هروقــت خودشــان . مــردم آزادنــد كــه رأي بدهنــد يــا ندهنــد. طبيعتــا بياينــدهــاي رأي  پــاي صــندوق
  .  نحو مقتضي رأي خود را ابراز خواهند كرد در انتخابات حاضر شده و به، صلاح بدانند

ــه ــا ب ــا   گم ــزم، ت ــداران ليبرالي ــزد طرف ــنجش آن در ن ــاي س ــت و معياره ــارة مقبولي نم بحــث درب
. در مقالـة بعـد بـه بررسـي مقبوليـت و مشـروعيت نظـام سياسـي مسـتقر در ايـران           باشد جا كافي همين

 خواهيم پرداخت.


